
 

 

 
  
  

 

  يزاگزبسكتبيين و نقد چيستي فضيلت از منظر ليندا 
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  چكيده
 در صـدد  محور  يلتشناس فض   گزبسكي به مثابه فيلسوف اخلاق و معرفت      از

 با تأكيد بر نقش انگيزه    او  . فضيلت تبارشناسي كند  ي    دربارهش را   است تا ديدگاه  
فـضيلت داراي   ،  گزبـسكي ادر نـزد ز   . داند  مي  را عامل مبنا   ديدگاهش در فضيلت 

در  آن را     مهارت به تفاوت فضيلت با توانايي طبيعي و      او با اشاره    . ارزش ذاتي است  
دانـد و بـر دو        كمال و مزيت پايـدار نفـس مـي         شناسي  دو قلمرو اخلاق و معرفت    

هاي  لفهاست مؤ   كوشيده رو ي پيش لهمقا. كند  مبتني ميانگيزه و موفقيت ي مؤلفه
از نتايج اين تحقيـق آن اسـت كـه فـضايل            . گزبسكي را ارزيابي كند   امورد نظر ز  

 برخـوردار   گزبـسكي ا مورد نظـر ز   ي گرانه  از نقش هدايت   اما   ؛اند  مشتمل بر انگيزه  
تـوان فـضيلتمند    موفقيت را پذيرفت؛ زيرا نمـي  ي    مؤلفهبايد ديگر   ؛ البته   ندنيست
، زاگزبـسكي بـر خـلاف ديـدگاه       . ل نشد طور غالب نائ    يلت به به هدف فض  اما   ،بود
پيونـد بـا فـضيلت        هـاي هـم      از مهارت  وان فضيلت را به لحاظ مفهومي جدا      ت  نمي

از بعـد انگيزشـي   تر فضيلت عقلي بيـش  در  كم     دست  مهارت ي   جنبه زيرادانست؛  
يل عقلانـي   تكنيـك را از اقـسام فـضا   طوري كـه ارسـطو        به داراي اهميت است؛  

، در تـاريخ مفهـوم فـضيلت      ؛ زيرا   فضايل تنها اكتسابي نيستند   ،  علاوه به. ددان  مي
  .اند هاي طبيعي فضيلت محسوب شده برخي توانايي
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  مقدمه .1

 اخلاق بودهي  حوزهدر ا ني مورد اعتها گرايي هميشه يكي از ديدگاه فضيلت كردروي
 را آن، بندي مشهور بر يك تقسيم بنا. گردد ميباز يونان باستان جايگاه تاريخي آن به و است
 .)173:ص، 29( دانستگرايي غايتگرايي و  وظيفههايي نظير  ديدگاهيتوان رقيب  مي

شناسي   معرفتي ه در حوز راي اخلاقي گرايانه  فضيلتدر صدد است تا رويكرد 1زاگزبسكي
قبل  اما ؛ن را مبناي تعريف معرفت قرار دهد و آبرشماردگيرد و فضايلي عقلاني را  كار هنيز ب

 فضايل اخلاقي و،  اوبه نظرفضيلت بپردازد؛ زيرا چيستي  تا به شناسايي بيند ميلازم ، از اين
ئه ارااز فضيلت تعريفي كه ، يرو  اين ازو اند  سانيك  و ساختاري داراي ماهيتعقلاني

  .)459 ـ 457: صص، 33 (شود شامل هر دو قسم اخلاقي و عقلاني مي، كند مي
طو از  بر آن است تا فـضايل اخلاقـي و عقلانـي را بـر اسـاس گـزارش ارس ـ            زاگزبسكي

، 3انـصاف ،  2انفتاح و عدم تعصب   ،  براي مثال ؛  )12: ص،  25 (بندي كند   فضيلت اخلاقي شكل  
، 32 (انـد    داراي دو شكل اخلاقي و عقلـي       زبسكيزاگدر نزد    ...و 6دقت،  5شجاعت،  4استقامت

  .)620: ص
 ـ   ي    درباره ، فروكاهـشي بـا سـه ديـدگاه       كـم      دسـت  ،ي و اخلاقـي   نسبت فـضايل عقلان
ــه ــهاي زيرمجموع ــصريح . )207 - 206: صصــ، 23 (هــستيم رو  و اســتقلالي روب ــه ت ــا ب بن

  را ل عقلانـي  اي يعني فـض   ؛)139: ص،  30 (گيرد  يدگاه او در قسم دوم جاي مي      د،  زاگزبسكي
  .داند اي از فضايل اخلاقي مي مجموعهرزي

تنها تفاوت فضايل اخلاقي و عقلاني در متعلق انگيزه است؛ زيـرا انگيـزه در       ،  به نظر او  
گيـرد و انگيـزه در فـضايل عقلانـي كـسب واقـع و                 فضيلت اخلاقي به خير اخلاقي تعلق مي      

اي در    چنـين انگيـزه   ،  گزبـسكي زاكـرد   ؛ البته با توجـه بـه روي       )458: ص،  33 (حقيقت است 
  .يابد فضايل عقلاني نيز ابعادي اخلاقي مي

 آن دو راو مـصاديق   را واحـد   فـضيلت اخلاقـي و عقلانـي   هـاي  مؤلفه وي جا كه   از آن 
نه ارسطويي؛  ،  ديدگاه او را بايد نوارسطويي دانست     ،  داند   مي سانيكدر برخي موارد    كم    دست
 و  دانـد   نمـي يكـسان   را   اخـلاق و عقلانيـت       ي  هرص ـعفـضيلت در دو      هـاي   ارسطو مؤلفه  زيرا

  .)12: ص، 25 (مصاديق فضيلت عقلاني و اخلاقي در نزد او شباهت ندارند
 را صرف هاي فضيلت كوشد تا مؤلفه    مي نگر خويش  يكسانديدگاه   اساس    بر زاگزبسكي

وافـق بـا   روي م   پـيش  ي  مقالـه  بنابراين   .تبيين كند ،  چه قلمرويي تعلق دارد   كه به    نظر از آن  
؛ البتـه  پردازد مي، هاي فضيلت از آن جهت كه فضيلت است        تنها به مؤلفه   زاگزبسكي ي هشيو

يقي از فضايل اخلاقي و عقلاني      بحث در قالب مصاد   ،  در راستاي تبيين بهتر چيستي فضيلت     
 .شدخواهد گيري پي
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ت و  هاي فضيل    سپس مؤلفه  .كند  ميبيان  را   زاگزبسكيگاه   نخست تبار ديد   اين نوشتار 

مورد  خاستگاهكه     آن نتيجه. كردخواهد   بررسي    را هاي طبيعي   نسبت آن با مهارت و توانايي     
ت بـا   فضيلكه بين   ي   تفاوت  نيز كند و    فضيلت را شناسايي مي     بر اساس آن   كه زاگزبسكينظر  

  .نيست اشكال بي، گذارد  ميهاي طبيعي مهارت و توانايي
  

  زاگزبسكيشناسي ديدگاه تبار .2
ترين ويژگي  او مهم  .شناساسي كند  ديدگاه خويش را تبار    تا آن است    پيدر   زاگزبسكي

 )173: ص، 29 (داند مي ارزيابي عامل به جاي ارزيابي عمل در اخلاق گراي محض را فضيلت
  .كند  قوي و ضعيف را شناسايي ميديدگاهو در اين راستا دو 

  : مواجهيمرويكردبا دو ، ديدگاه ضعيفدر 
ي رو  ازاين و   شود  محسوب مي  سعادت   همانغايت يا   ي رسيدن به    فضيلت راهي برا  . 1

 و ارزشي بيش از اين ندارد؛ است 7داراي ارزش ابزاري

 فـضيلت   كـه    بر ايـن   اضافه داند و    غايت مي  ي  هدهند تشكيل فضيلت را    ديگررويكرد  . 2
يـت  از آن روي كه جزء همـان غا       ؛ اما   استبراي رسيدن به كل يعني غايت       اي   و مقدمه ابزار  
  .)84 ـ 78: صص، 30 ( نيز برخوردار است8از ارزش ذاتي، است

ي عامـل اسـتقلال     ها  درستي عمل از ويژگي   ،   آن رويكرددر اين ديدگاه و طبق هر دو        
  .شود  و ارزيابي آن بر اساس غايت تعيين ميدارد

پذيرند و سبب انجام       كه حسن فاعلي و حسن فعلي انفكاك       تاين سخن به آن معناس    
اي    داراي معيـار جداگانـه     سناز دو وجه ح   هريك  ،   عبارت ديگر  به. بودن آن است   نسح فعلْ
و ديگـر   انگيـزه    و   يمنـد  فـضيلت ي فاعل مانند    ها  ت؛ يعني حسن فاعلي بر اساس ويژگي      اس

 و ارزيابي فعل نيز در راسـتاي رسـيدن بـه هـدف غـايي                است او قابل بررسي     حالات دروني 
با دو معيـار قابـل بررسـي    ، دهد عملي كه عامل انجام ميهر  ،  شود و بر اين اساس      يين مي تع

 .است
درسـتي عمـل محـسوب      گر درستي يا نا   و غايت بيان  نسبت بين عمل    ،  ديگربه عبارت   

حـسن  اضافه بر   بود كه   خواهد   مند فضيلت عملي   سازد و    و حسن فعلي را معلوم مي      شود  مي
  .اشدبراي رسيدن به آن باي  جزوي از خير غايي يا وسيله، اعليف

همـان  را   ارزيـابي  و مبنـاي     ندارد ملاكي براي حسن فعلي       قوي ديدگاه،  اما در مقابل  
 ارزيابي عمل بر اساس وضـعيت درونـي و   و داند ميعامل دار    رذيلتيا   فضيلتمندي  ها  ويژگي
  . قبح فاعلي استو حسن تنها معيار ارزيابي،  عبارت ديگربه .پذيرد ي او تحقق ميها ويژگي
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 مـلاك    و آن را   دانـد   مـي وضعيت انگيزشي   را   حالت دروني عامل     ترين  مهم زاگزبسكي

از ديـدگاه   رويكـردي    و 9ي ديدگاه خويش را انگيزش مبنـا      رو  ازاين .كند  محسوب مي ارزيابي  
و عـدم اقبـال     غايـت   اودايمونيا به مثابـه      مشكل تعيين    ديدگاهاين   دليل او بر     .داند   مي قوي

  .)202 - 201: صص، 30 (10 استگرايي غايتاخلاق معاصر به 
  

 زاگزبسكيمصداق فضيلت در نزد  روش تعيين مفهوم و .3
 از  :كنـد   مـي   استوار دو ويژگي  را بر مبناي عقلانيت فضايل     يروشبه لحاظ    زاگزبسكي

كـه در   دهـد     پيشنهاد مي   را  و مصاديقي  ها  ويژگي،  يابي فضيلت  براي تعريف و مصداق   سويي  
 11لبته اين نكتـه در نـزد او بـه معنـاي قراردادگرايـي             ؛ ا شده است ارائه  ي مختلف   ها  فهرست

و اختصاصي به فرهنگ     اند  شده  پذيرفته ي مختلف ها   و زمان  نيست؛ زيرا اين فضايل در مكان     
  .)89ـ 87:صص  ،30(كند از فضايل تأكيد مي  12 بر فهم متعارف،  از سوي ديگر.دنخاصي ندار

  
  زاگزبسكي نظر ازچيستي فضيلت  .4

يابي كرد و معلوم ساخت كـه ديـدگاه او    ديدگاه خويش را تباركه  آنز  بعد ا  زاگزبسكي
فضيلت در كدام دسته قـرار دارد و نيـز روش تعيـين مفهـوم و مـصداق فـضايل را                   ي    درباره

  :پردازد فضيلت ميبه بررسي مفهومي ، تبيين كرد
 ي  دارنـده فضيلت كمال و مزيت پايدار براي نفـس اسـت كـه بـا هويـت                 ،  اواز نظر   . 1

 و آن اسـت قائل در واقع او با كمال دانستن فضيلت براي آن ارزش ذاتي  ؛پيوند دارد ضيلتف
  ؛)14: ص، 19 (داند را ارزشي ابزاري نمي

بيـان معـاني     در صـدد     زاگزبسكي،  واسطه با خير دارد     بي يجا كه كمال نسبت    از آن . 2
 را يت و مطلوبكند مي  اشاره14بودن و مطلوب 13پذير معناي تحسينو به دو است برآمده خير 
راي خـود   ب ( مطلوبيت فضايل  ينتايرا    او همانند مك   .داند  يا ديگران مي  به عامل فضيلت    ناظر  

تنهـا از   فوايـد اين  يعني ؛)212 - 211: صص، 31 (داند گزين ميقابل جاي  غير را)يا ديگران 
  .آيند دست ميه راه فضيلت ب

 به هر دو معنـا      ها  موقعيت ي  هدر هم  و   طور دائم   معتقد است كه فضيلت به     زاگزبسكي
نـه  ، دهـد   از خود بروز ميسرباز نازيپذيري كه ويژگي خطر،  نظر اوازخير است؛ براي مثال     

بـه هـر دو     ،  ايناضافه بر   و   هست  نيز فضيلت بلكه   ،كند  عنوان شجاعت بر آن صدق مي     تنها  
بـه تـلاش    ،  قـدان آن  خير است؛ زيرا با وجدان اين ويژگي در مقايسه بـا ف           گفته    پيشمعناي  

،  نيز با وجود ايـن شـجاعت       . دست يابد  پذيري  تحسين بالاي   ي  هتا به مرتب   است    نياز تريكم
  ؛)102 ـ 89: صص، 30 (بودخواهد  تر نزديكوضعيت مطلوب  بهجهان 
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 داند  را فضيلت نمي15ي طبيعيها  و تواناييدارد نگاهي مضيق به فضايل     زاگزبسكي. 3

محـسوب  يـد نظـر خـود       ه ارسطو را مؤ   اريخي اين مفهوم و ديدگا    و بررسي ت   ا .)23: ص،  23(
 از .كند  بيان مي اكتسابي  غير به امور     تحسين يا نكوهش   تعلقعدم  دليل خويش را     و   كند  مي
، 30 (شـوند  فضيلت محسوب نمي ها  استعداد ي ذاتي و  ها   توانايي گيرد كه   ي نتيجه مي  رو  اين
داند  نفس ميدادن  عادتاز راه تكرار و را كسب فضايل ،  بر همين اساس.)106 ـ  102: صص

 ممكـن   در فضايلي مانند خلاقيت و نوآوري     مگر   را    و تكرار  ز روي غير عادت    تحقق ا  و اساساً 
  ؛)126 ـ 116: صص، 30 (داند نمي

بـه نظـر    امـا  ؛انـد  مـشترك گفتـه   پـيش ي هـا   هـر دو در ويژگـي   مهـارت  وفضيلت  . 4
بـين آن دو  گذاري  او يكي از معضلات تفاوت .)200: ص، 23 (دارندتفاوت    هم با،  زاگزبسكي

ارسطو فـضيلت عقلانـي را متمـايز از مهـارت     ، ؛ زيرا به نظرش  داند  ميآثار ارسطو   از   را ناشي 
فضيلت عقلاني  ،   در نزد ارسطو   اند  كه برخي پنداشته    است اي مثال آورده   هبه گون  اما   ؛داند  مي

  .)106: ص، 30 (ت است مهاري ه و از گونتمايز دارداز فضيلت اخلاقي 
؛ دارد   بين مهـارت و فـضيلت بيـان مـي           را نيز  ييها   تفاوت زاگزبسكي،  در همين راستا  

   :براي مثال
 فـضيلت حـاكي از كاسـتي در         بـر مقتـضاي     نكـردن  عملخطا يا   ،  خلاف مهارت بر .1
عمل بـر    اما   ؛ي دشوار است  رو  ازاينمهارت مشتمل بر تكنيك است و        .2 است؛   يمند فضيلت
 بلكه دشواري آن ريشه در تمايل به عمل مخـالف          ؛ضيلت في حد نفسه مشكل نيست     طبق ف 

فاقد مهارت توانايي كـار   اما ؛بر مقتضاي آن عمل كندتواند  فاقد فضيلت مي   .3 فضيلت دارد؛ 
 امـا   ؛اسـت   انگيـزه  مبتنـي بـر چگـونگي     انـه   مند فضيلتارزش عمل    .4بر طبق آن ندارد؛     را  

بـه نظـر     .5شـود؛      مـي  گـذاري   ارزش  و فـارغ از عامـلْ       فـي حـد نفـسه      محصول يك مهارت  
 رذيلـت   وو هـر فـضيلتي داراي د      منـدي نيـست       رذيلت فقدان فضيلت به معناي   ،  زاگزبسكي

تنهـا  ؛ امـا    شود  محسوب مي ضدين  ي  مند فضيلتي و غير    مند فضيلتي  رو  ازاين .مقابل است 
رغـم    بـه  .6 ؛ين اسـت  نقيـض ،   فقدان مهارت است و تقابل بـين آن دو         ي مقابل مهارت    هگزين

دانـد و در      مند مهـارت مـي    را نياز انه  مند فضيلتمؤثر  عمل   زاگزبسكي،  گفته ي پيش ها  تفاوت
فضيلت با هـيچ عملـي      ،   به نظر او   .كند   تقسيم مي   را به عقلاني و اخلاقي     ها  اين راستا مهارت  

 انگيزشـي   تيفضيلت در نزد او تنها حـال      ،  تر هم گفتيم    پيش كه   چنان و   پيوند ضروري ندارد  
فـضايل  ،  به لحاظ رواني  لذا  . شود   مهارت با عمل مرتبط مي      از راه  شود و فضيلت    محسوب مي 

بين ، ين اساس بر هم.داند كارآمدي مي عمل بيروني ورا مقدم بر مهارت و مهارت را ناظر به      
  ؛)116 ـ 107: صص، 30 (استل به انفكاك  قائها فضايل و مهارت
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لت را بعـد انگيزشـي      فـضي  جزو   ترين مبنايي زاگزبسكي،   كرديم اشاره كه   طور  همان. 5

مثابه نيرويي دروني محسوب    و به    انگيزش را از سنخ هيجان و احساسات         و  است دانستهآن  
 ي از درجـه ،  گفتـه   پـيش  درونـي  حـالات    عامـل نـسبت بـه آن در مقايـسه بـا           كنـد كـه       مي
انگيزشي بـا احـساسات و      در واقع فضايل از طريق بعد       . ي برخوردار است  بيشتريارمندي  اخت

انگيزه ، به نظر او. شوند شناختي ميخشي به اين امور غيرب  و موجب نظمدارندعواطف ارتباط 
كنندگي اقدام بـه     داراي سه ويژگي فراهم   ،  با توجه به برخورداري از بعد احساسي و هيجاني        

ي  جنبه از، است انگيزه داراي متعلق كه اينبا توجه به . گري و تداوم عمل است هدايت،  عمل
ميلي خاص  داراي   خواهيفضيلت خير ،  ؛ براي مثال  برخوردار است گري   بخشي و هدايت    اقدام

 را در راسـتاي  آن و شـود  مـي خـواه   و موجب رفتار عامل خيراستضيلت و متناسب با اين ف  
بودن  دائمغم ر به زاگزبسكي البته ؛)121 ـ  118: صص، 34 (كند همين فضيلت راهنمايي مي

 .)131: ص، 30 (داند نميدائم آن را و توجه به  ادراك گيزشي فضيلتبعد ان
مـشترك   ي  مؤلفه زاگزبسكيين توضيح داد كه     توان چن   مي فضايل عقلاني    ي  هدر حوز 

، بـه نظـر او    . دانـد    كسب حقيقت و واقع مي     ي  هرا انگيز  فضايل عقلاني    ي  همه  براي انگيزشي
  موجـب تـداوم    ،  انگيزانـد   كارهـاي شـناختي برمـي      فاعل شناسا را بر انجام       اين بعد انگيزشي

 يرو  ازايـن  .كنـد   يت مـي  ا او را در اين راسـتا هـد         و شود  كارگيري فرآيندهاي شناختي مي    هب
، گـاه تواند    مي،  مند است    كسب واقع بهره   ي  ه عقلاني است و از انگيز     يلتيكسي كه داراي فض   

 ـ        شناختي خود حالات غير به برخي احساسات و      ، 35 ( اعتمـاد كنـد    اور نظير ميـل بـه يـك ب
بـه  غيرشـناختي    بر اساس همين وضعيت       و جداي از فرآيندهاي شناختي     )87 - 84: صص

  ؛)226 - 225: صص، 30 (دنبال كسب معرفت باشد
 يعنـي عامـل  دانـد؛   ي توفيـق در رسـيدن بـه هـدف مـي          فضيلت را دارا   زاگزبسكي. 6
 دچار خطـا نـشود؛    دائم  مي و   طور سيست   است كه به   انهمند فضيلت ي  ه ملك ي  هدارند هنگامي

يي باشد كه بر اسـاس      ها  شود كه داراي مهارت     وقتي شخصي شجاع محسوب مي    ،  براي مثال 
بر مقتضاي ايـن ويژگـي      تواند  آميز داشته باشد و ب     عيت مخاطره تواند فهم درستي از موق    آن ب 

  .)123 - 122: صص، 34 (دست يابد و به هدف خود كندشجاعانه عمل 
  

 زاگزبسكيدگاه بندي دي جمع .5
  شود؛  مزيت عميق و پايدار نفس است كه شخص با آن توصيف ميفضيلت. 1
آيـد؛   دست مـي    دادن خويش به   از طريق عادت  ،  طور معمول  اند و به     فضايل اكتسابي  .2
ايـن ويژگـي بـه معنـاي كنتـرل          . باشدا   استثن ان دارد كه فضيلتي همانند خلاقيت     البته امك 

  ول است؛آن مسؤي  دربارهشخص اما  ؛كامل بر كسب فضيلت نيست
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ي يكـسان  ي  ه شـيو  فضيلت و مهـارت داراي    كارگيري    به اكتساب و چگونگي     ي  ه نحو .3

پيوند با فـضيلت      مهارت هم ،  مؤثررود كه براي عملي        انتظار مي  مند فضيلتاست و از شخص     
؛ البتـه   داراي ارزش ذاتي اسـت    ،  برخلاف مهارت ؛ بلكه   نيستفضيلت مهارت    اما   ؛را دارا باشد  

مناسـب  تـأثير   و  كـارگيري     بـه ز فضايل عقلاني و اخلاقـي بـراي         هريك ا ،  زاگزبسكيبه نظر   
  ؛)115 - 114: صص، 30 (اند  خاص و متناسب با آن فضيلتيهاي نيازمند مهارت

 اي خـاص اسـت و انگيـزه         اشـتن انگيـزه   انگيزش ميل بـه د     ي  مؤلفه فضيلت داراي    .4
را هـدايت      و آن  شـود   مي موجب آغاز عمل      مطلوب است كه به منظور تحقق هدفي     هيجاني  

  كند؛ مي
 ثانيـاً   و اهدافي اسـت؛ فضيلت داراي نتايجاولاً ن است كه    اخير به معناي آ    ي  مؤلفه. 5

 طور موثقي هدف و مقصود جزء انگيزشي را   شود كه به  محسوب ميمند فضيلتوقتي شخص
 :يلت داراي دو عنصر اصلي استكه فضتوان چنين گفت  ي ميرو از اين. آورد  دست  به

 و تحـت اختيـار      16 يا التفاتي  قصديي    مؤلفه آن را    زاگزبسكي و   استبنياد   انگيزش. 1
  ؛داند عامل مي
، زاگزبـسكي  موفق است كه به نظر       حصول هدف عنصر انگيزشي   طور موثقي در      به. 2

 و  مـل نباشـد   رس عا  و احتمـال دارد كـه در دسـت         نـدارد  اختيار عامل قـرار      در طور كامل   به
 .شود  محسوب مي17گرا  برون ديدگاهييرو ازاين

؛ زيـرا   اي قلبي و درونـي اسـت         مسأله يمند فضيلت به معناي آن است كه       رويكرداين  
ي بـه   مند فضيلت،  ايناضافه بر    اما   ؛شوند  ميشان ارزيابي   هاي  انگيزشافراد با توجه به كيفيت      

ن موفقيـت بـه معنـاي عـدم خطـاي            انگيزشي نيز مشروط است و اي      توفيق در كسب هدف   
براي مثـال انـصاف     يابد؛    طور غالب به موفقيت دست      به كه عامل   و اين  استدائم  تمي و   سسي

بـا ديگـران بـه      ،   در اخـلاق   يعنيشود؛    اخلاق و عقل مطرح مي    ي    حوزهدر  فضيلتي است كه    
  را ظـار و ان ا  به معنـاي آن اسـت كـه ديگـر آر          ،  شناختيي    حوزه و در    كند  ميد  انصاف برخور 

منصفانه ارزيابي كند و هنگامي شخصي داراي فضيلت انصاف عقلاني يا اخلاقي است كه در               
  .دورزي موفق باش دو قلمرو در انصافهريك از اين 

  :كرد توان فضيلت را چنين شناسايي ها مي گفته بر پيش بنا
قـق  اي بـراي تح     ژه پايدار و اكتسابي است كه مستلزم انگيزش وي        مزيت عميق كمال و   

، 30 ( اسـت مند توفيقطور موثقي     به هدف آوردن آن هدفي مطلوب و خاص است و در پديد       
  .)137: ص
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  زاگزبسكينقد ديدگاه  .6

، زاگزبـسكي مبنـاي    ي  انگيزهطور خاص ديدگاه      و به  18مبنا توان از ديدگاه عامل     مي .1
 :كردارائه دو گونه تفسير 

هـيچ معيـاري    ،  تـر  دهد و به عبارت دقيق      اهميتي نمي  اين ديدگاه به ارزيابي عمل    . 1
 اوست و تنهـا     ي  هانگيز عامل بر اساس     ارزشيابي  و تنها ارزيابي   نيستقائل  براي حسن فعلي    

 شود؛  نمييابيارز و عمل است  عاملگذاري ارزشيك خوب يا بد در بين است و آن 

ح فـاعلي   ي عامل و تحسين يـا تقبـي       ها   انگيزه گذاري  ارزش بر اساس    ارزشيابيتنها  . 2
، يرو  ازايـن  و   شـود   مـي  گـذاري   ارزشعمـل نيـز     ،  بـر اسـاس همـان      امـا    ؛پـذيرد   تحقق مـي  

ز عبـارت    ا . وابسته به حسن فاعلي نيز بـراي حـسن فعلـي قابـل تـصوير اسـت                 گذاري  ارزش
، جـزء فـضيلت    تـرين   مهـم به مثابـه    بودن ارزش عمل از انگيزه         مبني بر اشتقاقي   زاگزبسكي

  واكـاوي   اشكالاتي به همراه دارد كـه در       يرويكردچنين   اما   ؛ت اس تفسير دوم قابل برداشت   
  ؛خواهيم كردبودن فضيلت به آن اشاره دائم خير 

 درونـي عامـل     يهـا    كه تمام معيار را ارزيابي انگيـزه        از ديدگاه قوي   رويكردبه اين    .2
 در قلمـرو  گرايـي   احـساس ي هترين شاخـص  مهم. شود گفته مي  نيز19گرايي احساس، داند مي

سازي ايـن    لانيت و دليل است و براي پذيرفتني      ي اخلاقي بر عق   ها   نفي ابتناي قضاوت   اخلاق
اشكال مهم اين ديـدگاه آن اسـت كـه فقـدان      .)28: ص،  27 (استشده  هايي    ديدگاه تلاش 

 اگر بـا نيـت   شود كه هر عملي حتي ناپسند  جب مي  مو  مستقل براي عمل   گذاري  ارزشنظام  
سون و هيـوم از صـاحبان ايـن ديـدگاه           يچهات .رزش مثبت باشد  داراي ا ،  خوبي تحقق پذيرد  

تأكيد دارد و احـساسات   20بر حس اخلاقي براي مثال هيوم ؛)3: ص،  27 (شوند  محسوب مي 
ي را نيـز    رويكـرد چنـين   ،  روي   و از ايـن    دانـد   ميهاي اخلاق     و عواطف را مبنا و معيار ارزش      

 اخـلاق را موضـوع احـساس و      ه اساسـاً  اين نگـا  . گيرد  فضيلت و رذيلت در پيش مي     ي    درباره
داران اين ديدگاه افزون بر حواسـي      طرف. كند  اساسي عقل را انكار مي     داند و نقش    عواطف مي 

تفاوت اين ديـدگاه بـا شـهودگرايي         .دندقبه حس اخلاقي نيز معت    ،  ...شنوايي و ،  مانند بينايي 
گرفتـه از  لاقـي بر حـس اخ كـه   حـال آن ، اخلاقي در آن است كه شهود مقدم بر تجربه است       

منظـور   حـداقل ،  گرايـي  بر خلاف احساس  ،  ايناضافه بر    .)300 - 29: صص،  6 (تجربه است 
ي  مؤلفـه بر انگيزه بـه مثابـه      زاگزبسكيجا كه    از آن  . شهود عقلي است   گرايانشهودبرخي از   

 در  ي ايـن ديـدگاه      هلازم ـ،  پـذيرد    و رويكرد قوي را مي     تأكيد دارد فضيلت اخلاقي و عقلاني     
 كه  آنحال  ،  است 23گرايي  و نسبي  22گرايي   ذهني ،21فردگرايي،  شناسي  لمرو اخلاق و معرفت   ق

 24موفقيت،  يانه دارد و بر اين اساس     گرا واقع ديدگاهي   شناسي  معرفتدر  كم     دست زاگزبسكي
 در  موفقيـت  بـه معنـاي      شناسـي   معرفـت ي    حـوزه  به مثابه جزوي از مفهوم فضيلت را در          را
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 مند از بهره عامل خواست وابسته به باور يا  را  اين توفيق    او .گيرد   نظر مي  يابي به واقع در   دست
و موفقيـت در    وثاقـت   ،  قابـل اعتمـاد بـودن     ،  به عبارت ديگر  . داند  نميانه  فضيلتمند ي  هانگيز
كه اشـاره       چنان داند و   هاي فضيلت مي    لفهيكي از مؤ  ،  يابي به واقع را در فضيلت عقلاني      دست

كـه   نتيجـه آن  .25كنـد  مـي   محـسوب را همان عدم خطـاي سيـستماتيك         مؤلفهاين  ،  كرديم
كـه    محور قـوي ندانـد يـا آن         كردي از ديدگاه فضيلت    بايد يا ديدگاه خويش را روي      زاگزبسكي

  . نكند  فضيلت محسوبي  مؤلفهموفقيت را 
 خـود نيـز بـه       زاگزبسكي كه   چنان .است گرايي نسبي مبنا  ديگر ديدگاه انگيزه   ي  هلازم

 قابل ارزيـابي بـر      در مواردي كم     دست  را  اذعان دارد و اعمال شخص داراي فضيلت       كتهناين  
يـا   (شـخص  اين به آن معناست كـه امكـان دارد دو            .)213: ص،  31 (داند  نمياساس قواعد   

 به مقتضاي فضيلت خـويش دو گونـه عمـل    )واحددر موقعيتي   فضيلتمندحتي يك شخص    
  و بـاور هـر دو عمـل    ،  26 مبنـا  ي   انگيـزه  رويكردو طبق    كنند يا دو باور متفاوت داشته باشند      

راي ميـل و    كدام از افـراد دا    شود كه هر    شي مي جا نا  از آن گفته    پيشمشكلات   .درست باشند 
 ؛27شود ميگرايي   نسبيآن موجب دادناند و معيار قرار اي خاص انگيزه

 را  اخـلاق ي    حوزه در   گرايي  غيرغايت،  گفته   به دلايل پيش    بر آن است تا    زاگزبسكي .3
اعتدال  بر اساس    فضيلت،  از يك سو   ادعايي امكان ندارد؛ زيرا    چنين   كه  آنحال  ،  ترجيح دهد 
در ؛   برابـر افـراط و تفـريط قـرار دارد          در،  كنـد    اشاره مي   او نيز  كه   چنان و    است تعريف شده 

 تا كيفيت نفساني عامل بـا آن سـنجيده          نشود براي فضيلت تصور     يمبدئ اگر غايت و     نتيجه
 بـا   حتي،  از ديگر سو   ؛به دست آورد  حالتي واقعي براي نفس     به مثابه   اعتدال   توان  نمي،  ودش

دليلي عقلي بر   ،  توان اعتدال قواي نفس را بدون توجه به غايت به دست آورد           اين فرض كه ب   
ا خوب يا بد دانست و      توان اعتدال يا دو ضد آن ر        تي مي ن حد ميانه نداريم و در صور      دبوخير
 چنـين   .رد كه مـصالح و مفاسـد را بـشناسيم          به كار ب   ها  آني    دربارهيا منفي را    ش مثبت   زار

بود؛ زيـرا صـرف     نخواهد  كامل  كم     دست  يا نيستشناختي بدون توجه به هدف آدمي ميسر        
 اعتدال بدون ،  ي در موارد  اگرچه .گشا باشد تواند كار   در همه جا نمي    28ارجاع به فهم متعارف   

 يا نكوهيدگي حالت نفساني     ستودگي توانب داشته باشد و  ن  توجه به مصلحت و مفسده امكا     
در بـسياري   ،  كـرد ارزيـابي   دار    رذيلتيا   فضيلتمند وضعيتي   آن را را بدون غايتي فهم كرد و       

 ؛قف بر تشخيص هدف و غايت زندگي بشري استچنين فهمي متو، موارد
زش اشـاره  آن بـه مثابـه ار   به سه ويژگي مهـم    به هنگام تعريف فضيلت    زاگزبسكي .4

 مطلوبيت برخوردار است؛ يعني     معقوليت و ،  از سه بعد مقبوليت   كم     دست  هر ارزشي  .كند  مي
غـايي   ( و از چه ارزشي برخوردار اسـت       استارزش ناظر به كدام قلمرو      كه  صرف نظر از اين     

، متناسب بـا ارزشـي كـه دارد       ،  )ذاتي باشد يا غيري   داراي ارزش     يا ابزاري؛  شود  محسوب مي 
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 با اشاره به ايـن      زاگزبسكي. مقبول است اولاً  يژگي را در آن دريافت؛ يعني       اين سه و  توان    مي

بـودن در مكـان و      آميز  تحـسين  پـذيرش    ش او در شناسايي مفهومي و مـصداقي       نكته كه رو  
؛ ثانياً معقول   29يل به مثابه ارزش اشاره كرده است      به اين بعد از فضا    ،  ي مختلف است  ها  زمان
اي آن را مبنـاي      شـيوه دهـد و بـه        ل همگـاني فـضايل اهميـت مـي         به قبو  زاگزبسكي .است

دانـد؛ زيـرا ايـن        د نمي بر اساس قراردا   را   ؛ يعني قبول همگاني   كند  ميعقلانيت نيز شناسايي    
پايگاه عقلانيت فضايل مـورد  ،  به فرهنگي خاص وابسته نيست؛ به عبارت ديگر       قبول عمومي 

 زاگزبـسكي رف قراردادگرايي و توافق نيـست؛        ص اين به معناي  ؛ اما   قبول عموم است  م  او نظر
، باطبـايي به تعبير علامه ط    .30گذارد  اين توافق عمومي غير قرارداديي را فهم متعارف نام مي         

الاجتماعي است و    قبل،  ها  برخي ارزش ) رو    پيش متناسب با بحث   ( و اعتبارها،  ها  برخي توافق 
 اً ثالث ـ؛)191 ـ  188: صص ـ، 9 (ي نيستمبتن) الاجتماع اعتباريات بعد (بر قرارداد اجتماعي

ن ارزش را كمـال مطلـوب       اي اهميت دارد كه برخي بزرگـا       اين شرط به اندازه   . مطلوب است 
شـود كـه       ارزش محسوب مي   وقتي ارزش ،   به عبارت ديگر   .)109: ص،  16 (اند توصيف كرده 

ضيلت و متعلق    ف ي  هباشد؛ گاهي مطلوبيت فضيلت ناظر به دارند      نتايج مطلوب   داراي فوايد و    
 ؛دبر ه ميبهر فضيلتمند و از فضيلت شخص استخواست اوست و گاهي ناظر به ديگران 

 در روش تعيين مفهوم و مصداق فضيلت بر آن است تـا قيـود و عناصـر           زاگزبسكي .5
؛  قرار دهـد   مبناي مختلف را    ها  فضايل يا رذايل مشترك بين فرهنگ     و نيز    ك مشتر مفهومي

 بر اساس هويت انساني افراد؛ زيرا وش را فاقد هيچ پايگاه عقلاني دانستتوان اين ر  نميالبته  
تـوان تـا      ي و اين شيوه را م     ي از جمله برخي فضايل اشتراك دارند      يها  ارزشقبول   درخويش  

 آيا كشف فـضايل   :شود  مطرح مي سؤال ديگر   اكنون   اما   .ند دانست م حدودي از عقلانيت بهره   
ي   حـوزه آدمي به دو جهـت در       پر واضح است كه     ؟  افي است  اين شيوه بسنده و ك     باو رذايل   
 :نياز نيست  از وحي بيدر فضايل اخلاقيكم   دستفضايل

توان بدون وحي تشخيص       از فضايل را مي    برخي،   گفتيم كه  چنان: به لحاظ شناخت   .1
 ط و قيود حالت اعتـدالي را شرو، از وحي جداتوان  نمي،  ها  در بسياري از آن   كم     دست  اما ؛داد

 حتي  ؛ريط دانست حد واسط بين افراط و تف     صرفاً  توان اعتدال را      نمياولاً   مشخص كرد؛ زيرا  
 ولي  ؛به معناي حد ميانه دانست    توان همه جا اعتدال را        كند كه نمي     نيز اشاره مي   زاگزبسكي

بـه نظـر    ،  در ايـن راسـتا    . كنـد   نميارائه  يعني حد وسط    ،  گزيني براي اين معناي اعتدال    جاي
 ؛)371: ص، 1:  ، ج10 (31اسـت  شايستگي   ي  هبه معناي اعطاي حق به انداز      عتدال ا رسد  مي

تـشخيص آن نيـز در مـواردي بـدون          ،   اعتدال همان حد ميانه باشد     كه اين فرض    بربنا  ثانياً  
 نقل امكان ندارد؛
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ي فـضايل   آدمـي داراي برخ ـ   ،   از ديـن   جـدا توان تصور كرد كه       مي: به لحاظ تحقق   .2

قـرآن هـدايت را     ،   براي مثال  برداشت است؛  نكته از برخي آيات نيز قابل         اين كه  چنانباشد؛  
خـورداري  يعني همـان بر  (اي از تقوا تا مرحلهطباطبايي  و به نظر علامه داند  متقين مي براي

امكـان نـدارد    ،   نباشد )269: ص،  5: ، ج 10 (يمند فضيلتاز عدالت راسخه در قواي نفس و        
از فضايل يـا برخـي      اي    توان نتيجه گرفت كه مرتبه      لذا مي  .مند شود  هكه آدمي از هدايت بهر    

 ميـان  اعتـدالي    داراي بدون ايمـان  توان    مي،   به عبارت ديگر   .نيستندمتوقف  بر ايمان    فضايل
دن بـه   مبناي رسي . د و ايمان آورد   هدايت ش  وحي    قبول به،   و بر اساس همان    بود قواي نفس 

 اگر آدمي بـر     دانند؛ يعني   مي از فطرت سالم     مندي هبهربرخي   را   قواي پيش از گرويدن   اين ت 
: ص،  4: ، ج 10 (برخـوردار اسـت     صفات حميـده   اي از  مرحلهكم   دست،  فطرت خويش باشد  

يـا  اسـت   گفتـه     پـيش  آدمي داراي برخي صفات      ي  هنيافت  گويي فطرت تبدل   كه  چنان ؛)175
يابـد و    مـي  برخي صفات را در    بدي و   خوبين وحي و بر اساس عقل فطري خويش         و بد كه  آن
 اعتقـاد بـه وحـي داشـته         كه  آن بدون   ؛ متصف شود  ها  تواند بر اساس اين راهنمايي به آن        مي

 به  يابيدست رسد كه   توجه به اين نكته نيز لازم به نظر مي         اما   .)298: ص،  20: ، ج 10 (باشد
ي توان به برخ ـ    نمي،  به عبارت ديگر   . ايمان امكان ندارد    اختيارِ بدون،   درجه بالا  برخي فضايل 

 يفـضيلتمند ق و ي اخـلا علامه مبنا ،   در جاي ديگر   بنابراين .فضايل بدون ايمان دست يافت    
 : دو گونـه باشـد      ممكن است بـر    ايمان به مثابه مبناي كسب فضايل     ؛ البته   ددان  را توحيد مي  

گاهي  اما   ؛براي كسب منافع و دفع مضار اخروي است       ،  گاهي كسب فضايل و دوري از رذايل      
: ص،  10: ، ج 10 (اسـت خداونـد   ،   غايت تحليه بـه فـضايل       و استتر از اين    ايمان به خدا فرا   

تـوان ايـن مرحلـه از     مـي پس  .)157 - 156: صص، 11 : ج؛361 ـ  354: صص، 1: ج؛137
تري از  از مراتـب بـالا     كه   دانستهمان فضايل   فضايل را متفاوت از فضايل پيشين دانست يا         

تـوان     نمي كه  آننتيجه   .برخوردارند)  شايستگي ي  هاندازبه  حق  به معناي اعطاي     (قوااعتدال  
ي مشترك در   ها  تنها به بررسي فهرست   ،  به مفهوم و مصداق فضيلت و رذيلت      دستيابي  براي  
و  بسنده كرد؛ بلكه براي تـدقيق مفهـومي فـضيلت            ي مختلف ها   و فرهنگ  ها   و مكان  ها  زمان

 را بـه صـرف      در ديـن   دهتوان فـضايل برشـمر      منديم و نمي  به وحي نياز  ،  اعتدال و تحقق آن   
از قلمرو فضايل خـارج دانـست و بـه مفهـوم و             ،  ن اختصاص دارد  فرهنگ يا دي  يك   به   كه  آن

 كـافي فهـم متعـارف   ، به فضايل و رذايـل  دستيابي  لذا در مقام     .مصاديقي حداقلي اكتفا كرد   
 ؛نيست

شـود و      از جهات متعددي تحسين مـي      موضوع خيرمند ،  گرايانه در يك نگاه وحدت    .6
 ...شناسـانه و   زيبـايي ،  هـاي اخلاقـي     ي ارزش   ر اعلي به طور غير قابل انفكاكي داراي همه        خي

 مانند سرباز   توان   كه چنين نگاهي به فضيلت ندارد و حتي مي         زاگزبسكيبر مبناي   ؛ اما   است
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در ، )102 ـ  89: صص ـ، 30 (32ايل اخلاقي و فاقـد بعـضي ديگـر بـود    واجد برخي فض، نازي

از   حـوزه  است كـه در هـر        لازمتوجه به اين نكته     ،  هر ارزش ابه شرط   قبول يا تحسين به مث    
ز جهات مختلـف     ا ي بود و امكان دارد موضوع     خواهدمتناسب با همان قلمرو     تحسين  ،  ارزش

شـناختي   توانـد بـه لحـاظ زيبـايي          مـي  اثر هنـري  يك  ،  براي مثال  ستايش يا نكوهش شود؛   
به همـين قيـاس در مقـام         .ارزش منفي باشد  يا داراي    ارزش   اخلاقي بي  نظراز  اما  ،  مندارزش

در كسب فضايل عقلانـي      اما   ؛ممكن است عاملي از فضايل اخلاقي برخوردار باشد       ،  ارزشيابي
ي اخلاقـي  ها فاقد ارزشاما ،  برخي فضايل عقلانيواجد كه آن يا اي نداشته باشد  چندان بهره 

 ؛باشد
بـودن   منـدي را مطلـوب   زشيكـي از شـروط ار   ،   به طـور معمـول     كه  اين با توجه به     .7

بايد ؛ اما   كند  نيز اشاره مي  ط ارزش   ز شرو بودن به مثابه يكي ا      به مطلوب  زاگزبسكي،  دانند  مي
بـه    تناسـب دارد؛ يعنـي     هـا   منـدي در ارزش     با غايت  بيشتررويكردي  توجه داشت كه چنين     

  بـه  ندي ارزش ب فزاييم و تنها به تقسيم    ا نيز بي  ارزش غايي ر  ،  ي در باب ارزش   يها  بندي تقسيم
ارزش محـسوب   ط فـضيلت     شرو مندي فايدهاگر  ،  به عبارت ديگر  .  ابزاري اكتفا نكنيم    و ذاتي
 ؛ ارزش ذاتي دارد   زاگزبسكيفضيلت در نزد    . است غايت و هدف فضيلت      آن مطلوب ،  شود  مي
بـه آن   دسـتيابي    بـراي راه و ابـزاري     گفته    پيشمنافاتي ندارد كه فضيلت افزون بر ارزش        اما  

 مرجوحرا  بر اساس اودايمونيا    يي  گرا  غايت زاگزبسكي رسد   به نظر مي   رو  ازاين. نيز باشد غايت  
با افزودن   اما   ؛)202 - 201: صص،  30 (دهد  گرايانه را ترجيح مي      و رويكرد غيرغايت   داند  مي

 بـر همـين     .آيـد    بـه حـساب مـي      يـي گرا  غايـت نوعي  ديدگاه او   ،  ط فضيلت مطلوبيت به شرو  
 در .33كنند  محسوب مي  گرايي  غايتگروي را يكي از اقسام       فايده،  عمولمبناست كه به طور م    

مـواجهيم كـه     محـور   گرا و فـضيلت     وظيفه،  گرا  ايتغ رويكرد با   ي رايج اخلاقي  ها  بندي تقسيم
 رويكـرد ند ك ديدگاه تركيبي از دو يا چ ممكن است يرو ازاينكدام داراي اقسامي است و   هر

گرايانـه    غايـت نـه و گـاهي غير     ياراگ محور گاهي غايـت     يلتفض رويكرد،  كلي باشد؛ براي مثال   
 هـيچ غـايتي   توجـه بـه      بـدون     فـي نفـسه و     فـضيلت ،   اخير رويكرد است كه در  تفسير شده   

، بـر اسـاس ترتـب فايـده بـر فـضيلت      كه   آن  نتيجه .)16: ص،  3 (شود  محسوب مي مند  ارزش
 مطلوب هـم   ا جزو هدف  وسيله ي ؛ بلكه   نيستداراي ارزش ذاتي    صرفاً   در اين ديدگاه  فضيلت  
ف  فضيلت عقلاني را به نحـوي در تعري ـ        شناختي    حوزه در   زاگزبسكي چنان كه    .بودخواهد  

در نظـر    معرفت به مثابه هدف فـضيلت عقلانـي          ي  دهنده گنجاند و آن را تشكيل      معرفت مي 
 ؛)322: ص، 30 (گيرد مي

ضيلت هميـشه   ف ـ  يعني  است؛  فضيلت بودندائم   خير زاگزبسكياز نكات مورد نظر      .8
 كه  اين با توجه به     . است  مطلوب  فضيلت و ديگران   ي  هبراي دارند همواره  و  است   آميز  تحسين
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 آن است و بنا بر ديـدگاه او  ي  ه دارند ي  هانگيز فضيلتي    درباره زاگزبسكي معيار ارزيابي    تمام

ل عم ـ،  باشـد انه  مند فضيلتانگيزه  هر جا   ،  عامل است گفته    پيشارزش عمل تبعي از ويژگي      
در  .داند  ارزشمند نمي  هيچ كس    عمل را ،   در مواردي  كه  آنحال  ،  بودخواهد  نيز داراي ارزش    

شـجاعت صـدق كنـد و       ،  بر ويژگي سرباز نازي   اگر  ،  كند  اشاره مي   بدان زاگزبسكيمثالي كه   
راي عمل سرباز شجاع نازي     توان ارزش مثبتي ب     نمي،  باشدهم   حتي بنا بر اين فرض كه خير      

 زاگزبـسكي طبق تفسيري كه   سرباز نازي نفسانيكه ويژگيفرض بنا بر اين  ؛ يعني   شدقائل  
لـذا  .  يـا مطلـوب نيـست      آميـز   تحـسين   او عمـل ،  باشدتحسين و مطلوب    قابل  ،  كند  ميارائه  
تـابعي از  صـرفاً  بـه ارزيـابي عمـل پرداخـت و آن را     ،  عامـل ي هانگيـز تـوان بـا ارزيـابي        نمي

بـه  گفتـه     پـيش در مثال   به عبارت ديگر     .عامل دانست دار    رذيلتيا  انه  فضيلتمندي  ها  ويژگي
هميـشه حتـي در     ،   اسـت  انهاي شـجاع    با انگيزه   كه  شجاعت كيفيت نفساني ،  زاگزبسكينظر  

 يعني همـان روشـي كـه        در حالي كه فهم متعارف    ،   و مطلوب است   آميز  تحسينسرباز نازي   
ن شخـصي را قابـل   نـي عمل چ، گيرد  در تعين مفهوم و مصداق فضيلت به كار مي    زاگزبسكي

 داند؛ ستايش نمي

 . بـودن اسـت    ملكـه  و از روي     اكتـسابي ،  زاگزبسكياز جمله شروط فضيلت در نزد        .9
بـر  اولاً  اين شرط   . كند  فضيلت محسوب نمي  ،  نامد  ي طبيعي مي  ها  چه او توانايي  آن،  يرو  ازاين

ون  برخـي فيلـسوفان قـر       و نيـست  مـورد اتفـاقي      ي  ه داراي پيـشين   زاگزبسكي ادعايخلاف  
، 2 (داننـد   را فضايلي موهـوبي مـي     ...) محبت و ،  اميد،  ايمان (وسطاي متأخر فضايل الاهياتي   

را عـدالت و تواضـع   ،  الاهياتي مانند خيرخـواهي    فضايل غير   حتي آكويناسس  اتوم .)91: ص
 برخـي فيلـسوفان اخـلاق معاصـر نيـز اصـطلاح             .)a1  ،Q63  ،I،  21(داند  آدمي مي    نيز ذاتي 

 نيـز بـه    مـسلمان محور    فضيلتدانان   اخلاق .)210: ص،  3 (برند  ه كار مي  برا   34فضايل طبعي 
ان را به لطف و جـود       مند فضيلت برخي   يفضيلتمندغزالي  ،   براي مثال  اند؛ اين بحث پرداخته  

 در همـين    .)91: ص،  12 (دانـد   مي فضيلتمندالاهي يا حتي فطري و بر اساس طبع شخص          
 براي كسب فـضايلْ   تفاوت استعدادي   اضافه بر    يرمحوران مسلمان در قرون اخ     فضيلت،  راستا

اگر هم به طـور     ،   به عبارت ديگر   .)23: ص،  18 (دانند  بعضي افراد را داراي اعتدال فطري مي      
حيـات داشـته     اين ويژگي را از بدو       انيفضيلتمندامكان دارد   ،  ابي باشند فضايل اكتس ،  عادي
دانـان بـراي      حتـي برخـي از اخـلاق       . نيست بيشتر نكته تنها به معناي استعداد        و اين  باشند

 .)27 ـ  23: صص ـ، 18 (آورنـد  و نيز رذايل عقلاني مثال ميفضايل عقلاني  به صفات طبعي
 فـضايل طبيعـي و فـضايل        ي   بـه دو دسـته      را ارسطو نيز فضايل  ،  گفته گذشته از موارد پيش   

سـطويي از   بندي ار  در اين تقسيم   آمدهكه شايد اقوال     )1144: ، ب 20(كند  تقسيم مي كامل  
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 خـاطر ه  ب فضايل طبعي  شود كه اشكال  چنين  البته امكان دارد     .35داشته باشد ريشه  فضيلت  

  . شود  فضيلت محسوب نميرو ازاين و نيستند قابل تحسين، غير اكتسابي بودن
 : پاسخ دادچهارتوان   اين اشكال ميبه
لـذا كـودكي كـه بـدون        . بودن دخالتي در تحسين نـدارد      سابياكت،  در برخي موارد  . 1

 ـ   ي  ه و دارنـد   شود   مي تحسين،  سخي يا شجاع است   يادگيري   چنـد از روي    هر ي رذيلـت بزدل
 ؛36شود  مينكوهش،  باشدتشطبع

لازم نيـست ايـن      اما   ؛باشد انتخاب و اراده     به  مشروط تحسين اخلاقي ممكن است    .2
پيدا مصداق   ارادهنيز  كارگيري    بهمقام حفظ يا     در؛ بلكه   يلت باشد ستايش ناظر به كسب فض    

 ؛يابد مي  مجالي اخلاقتحسين و كند مي
ن بحـث   از ماهيت فـضيلت صـرف نظـر از عقلانـي يـا اخلاقـي بـودن آ        زاگزبسكي .3

 پـر واضـح اسـت كـه         .فضايل عقلانـي اسـت    اي براي شناسايي     اين بحث مقدمه   اما   ؛كند  مي
 برخوردارند  ها  يا حتي توارثي از اين ويژگي      طبعي   طور  به بسياري از دارندگان فضايل عقلاني    

 هـا   اگر چه خـود دخـالتي در تحـصيل آن     شوند؛  ياين افراد به لحاظ عقلاني نيز ستايش م        و
،  باشـد يمنـد  فضيلتشرط نيز عقلانيات ي  حوزهاگر اختيار و اكتساب در  لذا  . نداشته باشند 

و فـضيلتي عقلانـي محـسوب       لانـي تحـسين     ي طبعي بسياري از افراد به لحاظ عق       ها  ويژگي
، سرعت فهم ،   براي مثال ذكا   د؛شو  بودن فضيلت محسوب نمي   ن اكتسابي خاطره  ب اما   ؛شود  مي

بـه شـمار     فـضايل عقلانـي       تذكر از جملـه    تحفظ و ،  حسن تعقل ،  سهولت تعلم ،  ذهنصفاي  
منـد   آن بهـره   از    و بدون اكتـساب    طور طبعي و توارثي     به مند فضيلت كه امكان دارد     آيند  مي

شـدن  دار    رذيلتيا   مند فضيلتافراد در استعداد    اين  به معناي آن نيست كه      صرفاً   اين   .باشد
 نيـز  زاگزبـسكي مورد نظـر     بر فضايل     حتي بودن  اين نكته يعني طبعي   . اند ديگر متفاوت از يك 

 كند؛ صدق مي

 كنـد   يساس فضايل عقلانـي تعريـف م ـ       معرفت را بر ا    زاگزبسكي كه  اينبا توجه به     .4
،  فـضيلت عقلانـي محـسوب نـشوند         طبعي يـا تـوارثي     يها  اگر اين ويژگي  ،  )264: ص،  35(

مانند و ارزش شـناختي        تعريف خارج مي   ي   بر كسب معرفت از حيطه      مؤثر بسياري از عوامل  
 نباشد؛كمتر  زاگزبسكي مورد نظراز فضايل عقلاني  اكتسابي چه بساي غيرها اين ويژگي

 ؛گـذارد   ت كه ارسطو بين مهارت و فضيلت عقلاني تمايز مي          معتقد اس  زاگزبسكي .10
 را  براي مهارت برخـي فـضايل عقلانـي       و  است  آوري جانب دقت را رعايت نكرده        مثالر  داما  

رسد   به نظر مي.آورد پديد مي را فضايل عقلانيبودن  ي مهارتي  شائبهاين نكته .آورد مثال مي
خـلاف ايـن ادعـا تحقـق         دليلْ بـر  ؛ بلكه   استيل  اي بدون دل  ادعاي تمايز در نزد ارسطو ادع     

كنـد و يكـي از         نظري و عملي تقـسيم مـي       ه ارسطو فضايل عقلاني را به دو دست       چوندارد؛  
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 لذا بـه    .)1139:  ب ،20 (اقسام فضايل عقلاني عملي در نزد او تكنيك يا همان مهارت است           

  بـراي زاگزبـسكي  تـلاش  ،رو ازاين .شود محسوب ميرت از فضايل عقلاني     مها،  تصريح ارسطو 
خواهد  بيان تمايز بين فضايل و مهارت به معناي تمايز بين فضايل اخلاقي و فضايل عقلاني              

 بود؛

يي ها  مهارت و فضيلت به تفاوت    بين  براي تمايز    زاگزبسكي،  كرديم اشاره   كه چنان .11
 :كه برخي از اين وجوه داراي اشكال استكند  اشاره مي
دهـد مبنـي بـر         به ارسطو نـسبت مـي      زاگزبسكيقي است كه     فر ها  از جمله تفاوت  . 1

فاقد مهارت توانـايي كـار بـر         اما   ؛ عمل كند  فضيلتتواند بر مقتضاي       فاقد فضيلت مي   كه  اين
؛ زيـرا  رسد چنين استنادي به ارسطو فاقد دقت كافي باشـد          به نظر مي   . را ندارد  مهارتطبق  
توانـد    لت هـم مـي    فاقد فـضي  ،   شروطي كند كه با    راحت بيان مي   نيكوماخوس به ص    در اگرچه

از عبـارتي    ،)1105-1104: ، ب 20(انجام دهد انه  فضيلتمند عمل   فضيلتمندهمانند شخص   
دلالتي بر عدم توانايي فاقد مهـارت بـر         ،  كند   براي تمايز مورد بحث استناد مي      زاگزبسكيكه  

اسـت چنـين     به اين نكته تصريح دارد كـه ممكـن           ارسطو؛ بلكه   شود  عمل ماهرانه فهم نمي   
شاهد اين نكته آن است .  فعل ماهرانه انجام دهدشخص ديگرشخصي از روي اتفاق يا تعليم 

 نيز در صدد اسـت تـا ايـن وجـه            والاس و   كند  مي اين تفاوت را از والاس نقل        زاگزبسكيكه  
و  عبـارات نيكومـاخوس      ازفهم چنين تفاوتي را     ،  در ادامه  اما   ؛تمايز را به ارسطو نسبت دهد     

  ؛)54: ص، 28 (كند نفي مي ارسطو
ي عامـل   هـا   بر اسـاس ويژگـي    انه  مند فضيلت عمل   گذاري  ارزشتعيين  تفاوت ديگر   . 2

 گـذاري   ارزشي شـخص مـاهر      هـا   رغ از ويژگـي   ا ف ـ محصول مهارت  اما   ؛ اوست ي  هانگيزنظير  
 تفـاوت    بايد بين فـضايل اخلاقـي و عقلانـي         نيزگفته    پيش از حيث    رسد  شود؛ به نظر مي     مي

بسا فـضايل عقلانـي بـه مهـارت         چه  ،  انگيزه گذاري بر اساس     ارزش يعني از جهت   ؛شدقائل  
، كنـيم   را ارزيـابي مـي    كار تحقيقـي    لت اخلاقي؛ زيرا وقتي حاصل       فضي  به  باشند تا  تر نزديك

اضافه بـر   .  اوست  كار ي  هنتيج،  باشد محققي  ها  و ويژگي  انگيزه   كه  آنبيش از   مبناي ارزيابي   
 بر اساس آن نتيجه را ارزيابي بتوانرس نيست تا  در دستي درونيها گي و ويژها  انگيزه كه  آن

كنــد و تــشخيص  حتــي ايــن نكتــه در مقــام ارزيــابي عمـل اخلاقــي نيــز صــدق مــي . كـرد 
ف نظر از ايـن     صر .استدستيابي   عمل قابل     تحقق  بر مبناي چگونگي    اخلاقي يمند فضيلت

ر عملـي   ه ـ؛ بلكـه    اختـصاص نـدارد   نـه   امند فضيلتمندي تنها به اعمال      انگيزه و هدف  ،  نكته
غايت و هـدف و     و از اين حيث عمل ماهرانه نيز بي         اي خاص باشد     تواند مبتني بر انگيزه     مي

 امـا   ؛استمؤثر    از جمله اعمال ماهرانه    انگيزه در چگونگي تحقق هر عملي     لذا  . انگيزه نيست 
 فضايل  زاگزبسكي عمل ماهرانه و حتي يك تحقيق علمي كه به نظر            گذاري  ارزشتحسين و   
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 نيتحـس در   امـا    ؛اسـت  ه نتيج ـ مبتني بـر  ،  كنند  عقلاني در تحقق آن نقش اصلي را ايفا مي        

لـذا   .شـود   مـي حسن فـاعلي نيـز توجـه        به  ،   به مثابه حسن فعلي    نوع عمل اضافه بر    لاقياخ
انگيزه بـر تحـسين يـك عمـل         تأثير   فضايل اخلاقي نه تنها با مهارت از حيث          توان گفت   مي

از   و داردتفاوت  عمل اخلاقي با عمل مبتني بر فضايل عقلاني نيز          بلكه  ،  فاوت دارند ماهرانه ت 
؛ تحسين مهارتي و عقلي بر خلاف تحسين اخلاقي مبتني بر چگونگي انگيزه نيست، روي اين

 داراي تحسين يا حتـي نكوهيـدگي        قيممكن است عمل ماهرانه يا عقلي از حيث اخلا        البته  
ماهرانـه يـا عمـل      در تحسين يا نكوهش اخلاقي يك عمل        انگيزه  ،  از اين جهت   يعني ؛باشد

  مبتني بر فضايل عقلاني دخيل باشد؛
تنافي  نكردن يا خطا با مهارت و       عمل نداشتن  منافات زاگزبسكيتفاوت ديگر در نزد     . 3

ي و عقلانـي و مهـارت بـه هنگـام          رسد فضايل اخلاق    به نظر مي   . است يمند فضيلتآن دو با    
؛ اكي از نقصان فضايل و مهارت باشـد       خطا ح  و   گيرد  د قضاوت قرار مي   مورن  يكسا كردنْخطا
بـا دو معنـا     كـم      دسـت   دچار ابهام اسـت؛ زيـرا      نكردن به مقتضاي فضيلت يا مهارت      عملاما  

ق مبتنـي بـر     عمل محقَّ . 2  نشود؛ محققّ عملي از روي فضيلت يا مهارت        اساساً. 1: يممواجه
شود و از     عامل به لحاظ مهارتي يا فضيلتي نكوهش مي        ،2 در فرض . فضيلت يا مهارت نباشد   

فرقـي ميـان    ،  نقصان است و طبـق ايـن معنـا        يا ماهر دچار     مند فضيلتاين جهت نيز عامل     
 را درسـت دانـست و عـدم         زاگزبـسكي  ي  گفته،  1 در فرض توان    مي. فضايل يا مهارت نيست   

 عامـل اخلاقـي     يمنـد  فـضيلت تحقق عمل در فضيلت اخلاقي را حاكي يا ناشـي از نقـصان              
رسد   جا نيز به نظر مي     در اين  اما   ؛عدم تحقق عمل مهارتي را نقصان ندانست       و   محسوب كرد 

عدم عمل اخلاقي موجب  ،  در واقع . توان فضايل عقلاني را همانند فضايل اخلاقي دانست         نمي
شود و عامل در هر دو صورت عمل يا عدم عمل بـه مقتـضاي فـضيلت اخلاقـي                     نكوهش مي 

 ـ   اما   ؛ حكم تقبيح يا تحسين است     داراي ه يـا عمـل بـه مقتـضاي فـضيلت           ترك عمل ماهران
باعـث  ، شـود  عمل به آن دو كه موجـب تحـسين مهـارتي يـا عقلانـي مـي            بر خلاف    عقلاني

ز فـضايل    لـذا از ايـن حيـث ني ـ        . عنواني اخلاقي در ميان باشد     كه  آن مگر   شود؛  نكوهش نمي 
  خلاقي؛ا تا به فضايل ترند عقلاني به مهارت نزديك

 مقابـل   ؛دانـد    تقابل مـي   ي   در نحوه  زاگزبسكيوت بين فضيلت و مهارت را       ديگر تفا . 4
ي فـضيلت را داراي دو مقابـل و         رو   اين ازداند و     قيض و مقابل فضيلت را ضد مي      مهارت را ن  

گذاري مبتني بـر آن اسـت        چنين فرق . داند  بل يعني فقدان مي   مهارت را تنها داراي يك مقا     
تلقي دچار اشكالاتي     اين اشاره كرديم كه  ر  ت  پيش كه  حال آن ،  ا حد ميانه بدانيم   كه فضيلت ر  

 ؛است
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طبـق  كنند؛ زيـرا       نقشي اساسي براي فضايل ايفا مي      ها  مهارت،  زاگزبسكيدر نزد    .12

 حاصـل   هـا   ز طريق مهارت  فضيلت موفقيت است كه ا    و شروط    ها  يكي از مؤلفه  ،  ها  گفته  پيش
 و فضايل قابل انفكاك باشند      ها  مهارت،   معتقد است  زاگزبسكيكه  طور     حال اگر آن   .شود  مي
دانـستن فـضيلت بـه موفقيـت         اين نكته بـا مـشروط     ،  رت ممكن باشد   مها فاقد مند فضيلتو  

 آن است كه مهارت نيز هماننـد بعـد انگيزشـي از    رويكردسازگار نيست؛ بلكه مناسب با اين       
مهـارت تمـايز      بين فضيلت و   كه برآييم   در صدد  كه  آننه  ،  ي فضيلت محسوب شود   ها  مؤلفه

شاهد  .ي فضيلت باشند هدهند  تشكيلها  انگيزه و مهارتي همجموع،  به عبارت ديگر  . بگذاريم
ي  اگـر ايـن نكتـه   لذا . كننده در كسب فضيلت دارد  اين مدعا آن است كه عمل نقشي تعيين       

توان نتيجه    مي،  ندمؤثر  عمل در انجام  ها   درست باشد كه مهارت    زاگزبسكيشده از سوي     بيان
 مفهومي نيز داخـل  به لحاظبلكه ،  نه تنها از فضايل قابل انفكاك نيستندها گرفت كه مهارت  
ي  درباره ارزيابي منصفانه ي هانگيز تنها داراي يمند فضيلت، اند؛ براي مثال در تعريف فضيلت

ي نيز برخوردار باشد تـا     يها  اي بايد از مهارت     چنين انگيزه  ي  هدارند؛ بلكه   ن نيست آراي ديگرا 
 شرط فضيلتي نظير انصاف باشد و موفقيت        در نتيجه اگر توفيقْ   . د منصفانه ارزيابي كند   بتوان

يي را از فضايل قابل     ها  توان چنين مهارت    نمينه تنها   ،  يي باشد ها  در انصاف متوقف بر مهارت    
ريـف فـضيلت     داخـل در تع    ييهـا   ن مهـارت  به لحاظ مفهومي نيز چني    بلكه  ،  نستانفكاك دا 

 خواهند بود؛

 رويكـرد  شـده اسـت؛   ارائه  مختلفي  هاي    ديدگاه،   انگيزه ي  هشناسان بيين روان در ت  .13
 انگيزه دارد؛ زيرا دكارت نيازها    ريشه در تحليل دكارتي از       به انگيزه    زاگزبسكي ي  هگرايان اراده

ايي موجب رفتار و بروز      را به تنه   ها  آن داند و   اي براي انجام عمل مي      را تنها تكانه   ها  و گرايش 
 در قبـال  .)35 ـ  29: صص، 4 (شود  ميموجب آغاز و هدايت عملاراده ؛ بلكه داند عمل نمي

 انگيـزش يم كه تلقي منفعلانـه بـه        ي ديگر مواجه    ه عمد ي  هكم با دو نظري     دست،  اين ديدگاه 
 نسبت   ژنتيك يها  به گرايش  ها  رفتار،  گرايي در غريزه . سايقي    نظريهغريزه و   ي    نظريه :دندار

بر سايق يا همان حالت انگيختگي      ،  به جاي تمركز بر غريزه    ،  سايقي    نظريهدر  . شود  داده مي 
  نكتهچهارتوجه به ، در اين راستا .)45 ـ  35: صص، 4 (شود بر اساس نياز زيستي تأكيد مي

 :رسد مهم به نظر مي
جـه تمـايز انگيـزه و     واز سويي اراده، ت نيز اشاره كرده اس   زاگزبسكي كه   طور   همان. 1

 كـه اختيـاري    داردن حـالات انگيزه ريشه در اي، از سوي ديگر اما  ؛احساسات و هيجات است   
 در كـف عامـل اسـت؛ زيـرا          نبايد پنداشت كه انگيزه كـاملاً     لذا  . اند اختياري كمتر   نيستند يا 

ميل  اختياري نيست و چنان نيست كه         بعد ميلي كاملاً   همين خاطره  بانگيزه يا همان نيت     
و گـاهي نيـز     است بلكه كسب ميل از راه اكتساب اسباب         ؛از راه اراده و اكتساب حاصل شود      
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بـه حـصول فايـده و مطلـوب از          ميل مبتني بر اعتقاد     ،   براي مثال  اين اسباب مقدور نيست؛   

نخواهـد  ميلـي بـه عمـل       ،  اگر عامل چنين اعتقادي نداشته باشد      بنابراين. طريق عمل است  
شود    بلكه توانايي بر اين اعتقاد وقتي حاصل مي         هميشه مقدور او نيست؛     اين اعتقاد  داشت و 

 ؛)268 - 267: صص، 14 (نباشد، كه عامل دچار ميل ديگري كه غالب است
گرايي دكارتي بدون نسبت بـا غرايـز و       انگيزه را بر خلاف اراده      از سويي  ديدگاهاين   .2

 و طيـف    كنـد   نمـي ا به امور متعالي محدود       انگيزه را تنه   ي  هدامنچنين  همداند و      نمي ها  نياز
مندي را در نسبت      و رذيلت  يمند فضيلت،  از سوي ديگر   .داند  را متعلق انگيزه مي   اي    گسترده

 يعنـي فـضايل را   كنـد؛  داند و نسبتي دوسويه برقـرار مـي   ان و احساسات مي   قيم با هيج  تمس
  لزومـاً راغيرشـناختي  ور ايـن ام ـ وجود ، داند و از سوي ديگر     اين امور مي   دهي  سامانموجب  

در ؛ بلكـه   دانـد    نمـي  انـه اخلاقـي   مند فـضيلت  در كسب شناخت يا انجام عمل        مانع و مخرب  
و شايد منحـصر بـه فـرد        اين يكي از نكات مهم      . استقائل   نقش سازنده    ها  مواردي براي آن  

 يا عمـل    آيد تا براي كسب شناخت      نميدر صدد بر  ؛ زيرا   شود  ب مي  محسو زاگزبسكيديدگاه  
حتي در مواردي برخـورداري از      ؛ بلكه    را از فرآيند خارج كند     مانند هيجانات  ي حالات خلاقيا

 داند؛  مي براي كسب شناخت و حتي لازممثبتتأثير  را در اين روند داراي ها آن

 و )Vii :ص، 24 (شود ميي انگيزه شمرده ها  از ويژگي گري   هدايت،  شناسي در روان  .3
لذا مهم است بدانيم    . ه است بعد انگيزشي فضيلت اشاره كرد    ي    ارهدرب به اين نكته     زاگزبسكي

شناسـي   در روان  )بعد هيجـاني انگيـزه    گري    هدايت ،تر يا به عبارت دقيق    (گري انگيزه  هدايت
 جسماني  وضعيا  ي بيروني   ها  داد ناشي از روي   ها  انگيزش  برخي از  .استچه ميزان   چگونه و تا    

 .ي شـناختي دارد   هـا    ريـشه در فعاليـت     ي عمـل  اه ـ  اي از محـرك    بخـش عمـده   ؛ اما   37است
 رفتـار بـراي     ي  ه برانگيزاننـد  نتايج مترتب بـر عمـلْ     ،  ز اشاره كرد   ني زاگزبسكي كه   طور   همان

ي خويش را ها  رفتار عاملِ پايبند به اهداف   ،   براي مثال  ي اگر رو  ازاين .شدخواهد  كسب فوايد   
ي  محرك  عدم رضايت  اين،   باشد اشتهندمندي   رضا  و همخوان بداند كسب نتايج مورد نظر نا    با  

كـرد موجـب    ارزيابي منفـي يـا حتـي مثبـت از عمل          در واقع   . شدخواهد  او   تغيير عمل    براي
شده پـس از   بيني هدف پيشبا رسيدن به شود تا به تلاش براي كسب هدف ادامه دهد و     مي

خـود را    و ارزيابي مثبت از      دهدبمندي خويش را از آن سطح از موفقيت از دست           مدتي رضا 
 نقـش    اهـداف  تـوان گفـت     لذا مـي   .)168: ص،  1 (كندتر   مدتي بلند ها  مشروط به پيشرفت  

 و نيـات كلـي    ند كـه اهـداف      شناسان بر اين اعتقاد    البته روان  .اي در رفتار دارند    كننده تعيين
،  بـه عبـارت ديگـر      .آورند  هم نمي ي عملكرد فرا    ه نحو ارزشيابي  و ها   براي تلاش  يمبنا و اساس  

  شناخت  هيجانات و احساسات   انگيزه و ،  در اين تبيين    لذا .بايد خاص و مشخص باشد    اهداف  
ل اعمال جوارحي و    با توجه به اين نكته كه رفتار شام        .ندنيستغيرشناختي  صرفاً   و 38اند  يهپا
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گـري   و هـدايت  تـأثير   ،  انحي به حساب آيد   اگر كسب شناخت از اعمال جو     ،  شود  جوانحي مي 

 انـد  گفتـه چه برخـي    بر خلاف آن  اولاً   بر فرآيند شناخت  گفته    پيشتي  غيرشناخانگيزه و امور    
ثانياً  بر شناخت و فرآيند كسب آن نيست؛      غيرشناختي  امور  تأثير  به معناي   ،  )248 : ص،  8(

ي معنايي خاص ـ ت داراي چارچوب     فرآيند شناخ  نسبت به گري انگيزه و امور هيجاني       هدايت
بـه تبيـين و     ،  مندي   مانند احساس رضايت    مختلف يها  با ديدگاه شناسان   روانبرخي  و  است  

  به مثابه جزو بنيادين فـضيلت      ها  ه وقتي انگيز  ؛ ثالثاً اند پرداخته هگرايان هدايتتأثير  شرح اين   
 نـاظر بـه     يافته و  اختصاص؛ بلكه   خواهند بود كه كلي نباشند    برخوردار  گري   از ويژگي هدايت  

گـري بعـد انگيزشـي فـضايل بـالقوه       يتدا ه ـي جنبه،  در غير اين صورت   .هدفي خاص باشد  
هيجانـات   در اين راستا نبايد تنها به     ،  ندكن  اشاره مي  شناسان  روان كه  چنان رابعاً؛  بودخواهد  

، )شـناختي غير (ساني حـالات احـساسي و هيجـاني       كه بر خلاف هم     سنده كرد؛ زيرا اولاً آن    ب
غيرشـناختي  ي برخـي حـالات      مثبت يا منف ـ  تأثير   ثانياًشود؛    نتايج رفتاري متفاوت واقع مي    

اعم از رفتار جـوارحي و       ( و نتايج رفتار   توان تمام علت پيدايش رفتار       نمي پس. متعين نيست 
 بنـابراين  .)48: ص،  24 ( دانست ي را هيجانات و ابعاد احساس     ) مانند كسب شناخت   جوانحي

  كـاركرد   و بـيش از اقتـضا      نيـست نقش امور شناختي و هيجاني بر عمل يا شناخت حتمـي            
تواند در اقدام و تداوم   ميسب واقع و حقيقت در فضايل عقلاني     ك ي  هانگيز،  براي مثال  ندارد؛

بودن آن را گر توان هدايت   نمي اما   ؛يندهاي شناختي بر فاعل شناسا مؤثر باشد      آفركارگيري    به
ارائه رو شناخت م براي بعد انگيزشي در قلزاگزبسكي كهرا توان معنايي  حتمي دانست و نمي   

تواند چنين باشد كه فاعل شناسا چون ميل          گري مي   پذيرفت؛ زيرا در نظر او هدايت     ،  كند  مي
بر همين اساس ممكن است اين حالـت انگيزشـي موجـب بـاوري در او                ،  به كشف واقع دارد   

فاعـل شناسـا بـر اسـاس چنـين      ، زاگزبسكي به نظر .داند دليل آن باور را نمي   هر چند    ؛شود
ن دارد كه همين حالات     قع رهنمون شود؛ يعني به نظر او امكا       ممكن است به كشف وا    ميلي  

 كسب شناخت شود؛شناختي يند آاحساسي جايگزين فر

و انه فـضيلتمند عمـل  تـأثير    تبيين كامل    زاگزبسكييكي از نكات مبهم در ديدگاه        .4
و  انگيزه و نيت بين عمل       گييز واسط و ن  بر عامل يا فاعل شناسا       اخلاقي يا عقلانيدار    رذيلت

عمـل بـر نفـس بـه        تأثير  در  نقش نيت و انگيزه     ،  در اين ديدگاه  ،   به عبارت ديگر   .نفس است 
بـين عمـل و ملكـات        ي  هرابط ـ دانان مسلمان    اخلاق برخي.  تبيين نشده است    كافي ي  هانداز

اولاً داننـد؛ يعنـي       سـويه مـي    پيونـدي دو    داراي  بر اساس دو اصل سرايت و وراثت       رانفساني  
سرايت  (يابد صفات نفس در عمل ظهور مي، يرو ازاينعمل مؤثر است و ي نفس بر ها  ويژگي

ي رو  ازايـن  و   شـوند   مي اعمال نيز موجب رسوخ صفات در نفس         ؛ ثانياً )عملعامل در   ويژگي  
 ـپذير  مـي تـأثير   ي عمـل    هـا   از ويژگـي  ي عامل يـا فاعـل شناسـا نيـز           ها  ويژگي وراثـت و   (دن
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 قابل توجه   ي  نكته .)150: ص،  2: ، ج 10 ()ملي ع ها  ي عامل از ويژگي   ها  پذيري ويژگي تأثير
در  هريـك    يها   و ويژگي  شود  ميين عمل و ملكات از طريق انگيزه برقرار         پيوندي ب   هم كه  آن

تـر دانـسته    ني نيت و انگيزه از خود عمـل مهـم  ي در متون دي رو  ازاين .يابد  ظهور مي ديگري  
شـدن   تـأثيري بـر ملكـه     انه  تمندفـضيل  ي  هانگيـز و بدون   شده است؛ زيرا انجام عمل غافلانه       

 رقـت قلـب بـر او        هانگيـز اگر دست كشيدن بر سر يتيم با نيت و          ،  فضيلت ندارد؛ براي مثال   
اگـر ايـن عمـل بـدون توجـه تحقـق             اما   ؛شود  چنين كاري موجب تأكد رقت قلب مي      ،  باشد
و  شـود   مـي قطـع   گفته    پيشو تأثر   تأثير  داشت و   نخواهد  تأثيري در رقت قلب عامل      ،  پذيرد

 دار  رذيلـت ي عمـل  هانگيـز اگـر  ،  گفته پيش به دلايل    .ي دارد تأثير يكسان  عمل   ن و نبود  نبود
 دار  موجـب تأكـد وضـعيت رذيلـت       بلكـه   ،  نيستيكسان  نه تنها فقدان و وجدان عمل       ،  باشد

 د؛ اهميت بسياري دار   چيستي انگيزه بر ملكات   تأثير   .)122 -121:صص،  14 (شود  عامل مي 
 ؛)94 ـ 86: صص، 11 (اند  ت يا شبه فضيلت شدن ملكات دانستهحتي آن را موجب فضيل

لت  بـر فـضي    زاگزبسكيموفقيت و عدم خطاي سيستماتيك از جمله شروط مهم           .14
 شـفقت   ي  شـده  هملك ـي    انگيـزه اي كه براي مثال اگر عاملي داراي         گونه  به شود؛  محسوب مي 

جـب  مودائـم  طور سيستماتيك و   هب،   اعمال او به ديگران سود رساند      كه  آنبه جاي   اما  ،  باشد
 فـضيلتمند گفتـه     پيش ي  ه ملك ي  هدارند،  طبق اين شرط  ،  شود  ناراحتي و زحمت ديگران مي    

 ي  اشـاره    فـضيلت  نويسان   و كسي از اخلاق    است دقيق   اين نكته ،  اغراق بي. شود  محسوب نمي 
مثابه كيفـي    اجتهاد را بر اساس مفهوم ملكه به         البته برخي اصوليين   ؛39مستقيم نكرده است  
 كه از راه آشنايي بـا علـومي         اند  اكتسابي معرفي كرده   ي  ه ذهني ي  هرا قو نفساني تعريف و آن     
 به معنـاي آن اسـت كـه اجتهـاد           اين .)40: ص،  7 (40شود   حاصل مي  ها  معين و تأمل در آن    

در  .توان آن را از فضايل ناظر به امور شناختي و عقلاني محـسوب كـرد               اي است كه مي    ملكه
 امـا  ؛اند  تعريف نكردهوثاقت را بر اساس  ندانسته و آن   اجتهاد طموفقيت را از شرو   ،   راستا اين
بودن را نداشتن خطاي بـيش       ا بر وثاقت او مبتني كرده و موثق       بردن از ديدگاه مجتهد ر     بهره

  .)13: ص، 5 (اند  كردهشناسايياز حد متعارف 
 

  گيري نتيجه .7
 است و برخـي     فضيلت داراي جزو انگيزشي   ،  كند  ره مي  اشا زاگزبسكيطور كه     همان. 1
آن را موجـب تمـايز فـضيلت و شـبه         و  كـرده   نويسان مسلمان نيز به اين نكته اشـاره        اخلاق

تعيـين ديـدگاه    ،  تأكيد بر نقـش انگيـزه      اما   ؛اند   اخلاق و عقل دانسته    ي  فضيلت در دو عرصه   
امـل تنهـا بـر اسـاس وضـعيت          و ارزيابي ع  محوري به مثابه خاستگاه ديدگاه        قوي از فضيلت  

 شود كه هـر عملـي    موجب ميگذاري مستقل براي عمل  نظام ارزشبه معناي فقدان،  دروني
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داراي ارزش مثبت باشد و ،  اگر با نيت خوبي تحقق پذيرد  حتي ناپسند  )اخلاقي يا شناختي  (

 شناخت سازگاري ندارد؛ي  حوزهاخلاق و به خصوص ي  حوزهگرايي در  اين نگاه با واقع

 داراي مقبوليت باشـد و بـه عبـارت          يد در نزد همگان مورد تحسين و       با يارزش هر   .2
تـوان ايـن پـذيرش را تنهـا مبنـاي معقوليـت               نمي اما   ؛محموده محسوب شود   ياديگر از آر  
 مصالح و مفاسد خـويش را       ي   و توان درك همه    استكرد؛ زيرا عقل بشري محدود        محسوب

 لـذا بـراي     .يابد  دست،   ارزش مثبت يا منفي است     اي او داراي  چه بر  آن هرتواند به      و نمي  ندارد
بـه  ،  به تعداد حداكثري از فضايل و تعيين حـدود فـضايل و رذايـل             دستيابي  رفع خطا و نيز     

  گرايي معتدل را برگزيد؛ اشت و عقل دست بردافراطيگرايي   و بايد از عقلاستوحي نياز 
از روي   خي افـراد از آن برخوردارنـد و       هاي طبيعي كه بر     توانايي،  زاگزبسكير  به نظ  .3

هـاي تـوارثي و طبعـي را          لذا ويژگي  .شود  فضيلت محسوب نمي  ،   است  عادت به دست نيامده   
تـوان ايـن      مـي ،  در حالي كـه بـا ذومراتـب بـودن برخـورداري از فـضيلت              ،  داند  فضيلت نمي 

ل عقلانـي  يكه فـضا   آن ويژه به   ور تحسين اخلاقي يا شناختي دانست؛     خخصوصيات را نيز در   
  كنند؛ كسب شناخت نقشي جدي ايفا مياكتسابي در غير

به مثابه  را  كه موفقيت     حال آن ،  كند  مي بر تمايز مهارت و فضيلت تأكيد        زاگزبسكي .4
 بهتر آن باشد كـه فـضيلت را      شايدلذا  . داند  شرط فضيلت منوط به برخورداري از مهارت مي       

هاي متناسب با انگيزه دانست تا عامـل          مهارتانه و   مند فضيلت ي  هجامع برخورداري از انگيز   
   كرد؛  محسوبمند فضيلترا 

 بـودن بعـد انگيزشـي فـضيلت        گـر   هـدايت ي    دربارهرا   زاگزبسكيتوان ديدگاه     نمي. 5
مشترك انگيزشي فـضايل عقلانـي يعنـي        ي    مؤلفهتوان پذيرفت كه      پذيرفت؛ براي مثال نمي   

كنـد و كـسي كـه داراي فـضيلتي            دايت مي  كسب حقيقت و واقع فاعل شناسا را ه        ي  هانگيز
 بـه برخـي   وضـعي  در هـر بتوانـد  ، منـد اسـت     كـسب واقـع بهـره      ي  هعقلاني است و از انگيز    

 بـر    كند و جـداي از فرآينـدهاي شـناختي         احساسات و حالات نظير ميل به يك باور اعتماد        
الات توان چنين ح ـ    نمي،  به عبارت ديگر  . اساس همين وضعيت به دنبال كسب معرفت باشد       

 كـرد و در مـواردي جـايگزين          زا محسوب      معرفت زاگزبسكينظر  به معناي مورد     را   احساسي
 يند شناختي دانست؛آفر

توجه به موفقيت به مثابه جزوي از تعريـف         ،  زاگزبسكياز جمله نكات قوت ديدگاه       .6
  . بودفضيلت است كه پيش از او تصريح نشده
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 ها يادداشت

التحصيل ليـسانس از   وي فارغ .است 1946 متولد سال ر امريكاييف معاص فيلسوليندا زاگزبسكي .1
اخـذ  ) 1969 ( بركلـي  انس خـود را از دانـشگاه كاليفرنيـا        ليس  است و فوق  ) 1968 (دانشگاه استنفورد 

 از سـال    .موفق بـه اخـذ دكتـري شـده اسـت           )1979 (آنجلس   لس كرده است و از دانشگاه كاليفرنيا     
،  ديـن  ي  هاش فلـسف    تخصصيي    حوزه. اما به تدريس مشغول است    اوكلاهدر دانشگاه   ،  كنون  تا 1999
 :مهم او عبارت است ازهاي  كتاب. شناسي و اخلاق فضيلت است معرفت

Virtues of the Mind (1996),   Divine Motivation (2004), On Epistemology 
(2008), Epistemic Authority (2012). 

، 1997 تـا    1996ياست انجمـن فيلـسوفان مـسيحي و از سـال            ر،  2007 تا   2004همچنين از سال    
برگرفتـه از سـايت دانـشگاه اوكلاهامـا بـه            (رياست انجمن فلسفي كاتوليك آمريكا را برعهده داشت       

  ).agzebskiZ.T.Linda/Z/edu.ou.staff-faculty://http-1/ :آدرس
2. Open-mindedness       3. Fairness                        4. Perseverance  
5. Courage                      6. Carefulness                   7. Instrumental value  
8. Intrinsic value             9. Motivation Based 

 در كتـاب    .كنـد   انگارانه تبيين مي     و غايت  مبنا ر قالب دو ديدگاه انگيزه     را د  ديدگاهش زاگزبسكي .10
گرايـي را بـه      غيرغايـت  امـا    ؛هايي اسـت    كند كه هر دو ديدگاه داراي سختي        تصريح مي ،  فضايل ذهن 

ديـدگاه او   ،  يرو  ازايـن  .دهـد   تـرجيح مـي   ،  دلايلي كه در همين قـسمت از مـتن بـه آن اشـاره شـد               
 را  اودايمونيـا است و تك ارزشي بودن بر محور        قائل  ارزش ذاتي   ،   فضايل ارزشي است و به تعداد    چند

شناسان  برداشت برخي معرفت. )211 - 210:صص، 30 (داند مرجوح مي ،  كند  به دلايلي كه اشاره مي    
 .)79: ص، 26 (كند محور مانند جاناتان كوانويگ نيز اين نكته را تأييد مي فضيلت

11. Conventionalism         12. Common Sense         13. Admirable 
14. Desirable                    15. Natural Capacity      16. Intentional Element 
17. External Element         18. Agent ـ Based           19. Sentimentalism          
20. Moral Sense                21. Individualism           22. Subjectivism              
23. Relativism                   24. Success 

  .شدخواهد در جاي خود ارزيابي   مؤلفهاين . 25
26. Motive                            

منـدي بـراي      ميـل و انگيـزه    ،  يگـر بـه عبـارت د    (قي   احساس تحسين و نكوهش اخلا      البته هيوم  .27
اساس در صدد داند و بر اين  مييكسان  جوامع ي در همه را )خلاقي مانند فضايل و رذايلهاي ا ارزش

پر واضـح اسـت كـه بـر فـرض قبـول          ؛ اما   )344: ص،  15 (گفته برآمده است    جواب از اشكالات پيش   
بـا  ، روي از ايـن نگـاه   نان باقي اسـت و دنبالـه  چگروي بر اين ديدگاه هم شكال ذهنيا،  چنين پاسخي 

  .سر سازگاري ندارد، گرايانه است  واقعيكرد شناخت كه رويي  در حوزهاگزبسكيزرويكرد 
  .شدخواهد فضايل در ادامه بررسي دستيابي بحث فهم متعارف به مثابه پايگاه عقلاني و روش  .28
 رود كـه از ارزش  محموده بودن يا ستودگي بـراي امـوري بـه كـار مـي         يامقبوليت يا از آر    البته   .29

  .اند هاي منفي داراي نكوهيدگي مورد اتفاق در مقابل ارزشارند؛ مثبت برخورد
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يت چه نـسبتي بـا شـهود        شود كه فهم متعارف به مثابه مبناي عقلان         ال مطرح مي  اكنون اين سؤ   .30

 فهـم متعـارف نـاظر بـه         :طلاح به لحاظ مفهومي تفاوت دارند      مسلم است كه اين دو اص      .عقلاني دارد 
 .بودن است   پيش از تجربه  تاجي و    غيراستن ،واسطگي  عقلاني ناظر به بي   شهود   اما   ؛استعموميت فهم   

 متعارف عموم و خـصوص مـن وجـه          بين شهود عقلاني و فهم    ،   مصداقي رسد كه به لحاظ     به نظر مي  
توان به شهود     نمي،  دهد   مبناي عقلانيت فضايل را فهم متعارف قرار مي        زاگزبسكيكه     لذا از اين   .باشد

 فـضايل را در نـزد او عقلايـي          تـوان   مـي ،  يل رسيد؛ بلكه بر اساس فهم متعـارف       فضاي    دربارهعقلاني  
وابـسته بـه     اين قبول را غير    زاگزبسكيجا كه    باشد؛ البته از آن   كه داراي مبنايي عقلي       نه اين ،  دانست

هـاي شـهود عقلانـي        يكـي از ويژگـي    ؛ زيرا   شايد بتوان از آن شهود عقلاني دريافت      ،  داند  فرهنگ مي 
فضايل اشاره نكرده اسـت     ي    درباره به شهود عقلاني     زاگزبسكي؛ اما   )40: ص،  22 (ه است دانسته شد 

 زاگزبسكياولاً   :رسد  ضروري مي تذكر دو نكته    ،   در اين راستا    لذا .كند  و تنها به فهم متعارف اشاره مي      
شود و   يگرايي محسوب م     احساس ايد توجه داشت كه تبار ديدگاه او      ب اما   ؛برد  از فهم متعارف بهره مي    

 ـ مبنـاي عقلايـي  لذا . جز همان احساس همگاني نداريماي  چارهي از حمل فهم متعارف     رو  ازاين ودن ب
اي از فـضايل      گرايانـه   كرد نـاواقع  چنين روي ثانياً  شود؛     محسوب مي  ي افراد    همان احساس همه   فضايل

  .است كه صرف قراردادگرايي نيز نيست
در ثانيـاً   قابل تـشكيك نيـست و   يلت به مثابه كمال نفسانياولاً فض،  بر معناي حد وسطبنا زيرا   .31

  ).177 : ص، 17 ( است كه بيشتر بر طبق آن عمل نمايدفضيلتمند فضايل كسي برخي
 خيري  دربارهگرايانه   از ديدگاه وحدتزاگزبسكيآشكار است كه وحدت ساختاري فضايل در نزد  .32

  .متفاوت است
شـود كـه از       يزي نهـاده مـي    بر چ ...) فضيلت و ،  الزام،  درست (لاقيارزش اخ ،  گرا  در ديدگاه غايت   .33

  .)49 ـ 45: صص، 13 (لحاظ غيراخلاق خوب است
34. Temperamental virtues  

 ارسطو فـضايل اخلاقـي و     ،  در جاي ديگر  . 1 :رسد   به دو نكته ضروري به نظر مي       جا توجه  در اين . 35
بايـد  ،  فتـه گ  با توجه به تقسيم پيش    ؛ اما   )1103: ب،20 (داند  عقلاني را نيازمند ممارست و عادت مي      

بـر  . 2نه فضايل طبعي؛    ،  ممارست است   نيازمندي فضايل كامل به عادت و      پذيرفت كه منظور ارسطو   
اي   حـد ميانـه   صـرفاً    و   انـد   فضايل تشكيكي ،  توان نتيجه گرفت كه حتي در نزد ارسطو         اين اساس مي  

  .بدون انعطاف نيستند
تحسين و تقبيح   . 1: دو ستايش و نكوهش قابل تفكيك است      جا نيز    رسد در اين    يبه نظر م   البته   .36

؛ امـا  جا بودهتحسين و تقبيحي ب، 1 رسد در به نظر مي.  آن ي  تحسين و تقبيح دارنده   . 2 خلق طبعي؛ 
  .رسد تقبيح دارنده صحيح به نظر نمي تحسين و

  .آيد ميهاي بيروني به حركت در كگي يا گرسنگي يا ترس و ديگر محربراي مثال به خاطر تشن .37
38. Cognitive Based  

 عمل مـصيب    يي ملكه به انجام عمل بدون تروي      محور از شناسا    دانان فضيلت   شايد منظور اخلاق   .39
  .به هدف باشد
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 ؛انـد  دانند و آن را ناظر به فعل دانـسته     البته برخي نيز تعريف اجتهاد به ملكه را دچار اشكال مي           .40
  .)41: ص، 7 (دانند گفته مي  پيشي روه نيز فعل را ناشي از ملكهاين گاما 
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